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: چكيده

آن شركتظهور با و جايگاه در اقتصاد سياسي بيندرهاهاي فراملي الملل تحول مفهومي عظـيم

و اينك با ورود اين شركت  و تعامل ميان بازيگران رخ داده الملـل، ها به عرصه روابط بين ديپلماسي

ـ دولت  ـافدو جنبه ديگر به ديپلماسي غير از ديپلماسي دولت و آن ديپلماسـي شـركت زوده شده

ـ شركت است  و شركت هاي فراملي بـا ورود كه شركتمي شود اثبات اين مسأله همچنين. دولت

 بالاخص كشورهاي درحال توسـعه،موجبات توسعه در كشورهاي جهان لزوماً به عرصه بين المللي 

ص كـشورهاي درحـال توسـعه گرا كه مخصو دولت توسعهتعامل آنها با بلكه را فراهم نمي آورند،

و نحوه تعامل آن با شركت مي است، اين نوع دولت درتتواند هاي فراملي را ايـن كـشورها وسعه

.شودميموجب 

::واژگان كليديواژگان كليدي

خـارجي، سياسي بين الملل، دولت توسعه گرا، شركت هاي چند مليتي، سرمايه گـذاري اقتصاد

 جهاني شدن

   Email: Davood_Aghaee2003@yahoo.com 66409595: مسئول مقاله فاكس*

.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطلاع از ديگر مقالات اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شده
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 مقدمه
 يكي از دغدغه هـاي اصـلي گوناگون،هايو توسعه اقتصادي در جنبه توسعه،بدون ترديد

توسـعه نيافتـه هـمو يافتـه كشورهاي كم توسعه،اين بيندر. رهبران كشورهاي مختلف است

. هاي پيشرفت اقتصادي خود را درگير اين مسائل مي بينند فراهم آمدن بسترتربراي هرچه سريع 

ازهمواره در مباحث اقتصادي كمبود سرما يكي به عنوان تـرين عوامـل توسـعه نيـافتگي مهميه

و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امكان.كشورها مطرح بوده است  به عبارت ديگر، رشد

تـوان بـراي توسـعه اقتـصادي در ايـن ترين راهكارهايي كه مـييكي از مهم. پذير نخواهد بود

ت كشورها متصور بود، سرمايه  و ورود به اين كشورهاست گذاري خارجي ترين از مهم. كنولوژي

گذاري شـركت هـاي چنـد مليتـي سرمايه،شاخص هاي ورود سرمايه به كشورهاي جهان سوم 

مياز. است) فراملي( كه شركت هاي چند مليتي به سزا در توسـعه اقتـصادييتوانند نقش آنجا

. مهم است كشورهاي درحال توسعه داشته باشند بررسي نتايج فعاليت آنها بسيار

و ماهيـت اقتـصادي بـه امروزه روابط بين و نظامي خارج شده الملل از حالت صرف امنيتي

و تمام كـشورها اند دوچندان يافتهياهميتي فرامليهاشركتاست به همين خاطر، خود گرفته 

هـاي جملـه ويژگـياز. دارنـد را ها در سرزمين شان گذاري اين شركت سعي در جذب سرمايه

و ايـنش جهاني و توليـد اسـت و سـياليت سـرمايه دن اقتصاد، ازميان رفتن مرزهاي سـرزميني

به اين مهم، در تسريع روند جهاني شدن گـام برمـيي فرامليها شركت ايـندر. دارنـد با عمل

و،ميان  كشورهاي درحال توسعه براي دستيابي به توسعه اقتصادي سريع نيازمند جذب سرمايه

هاند كه ظهور اين تكنولوژي پيشرفته هست مي تواند فرصتي ارزشـمند باشـد شركت . براي آنان

بي اين شركت سرمايه جذب دراين زمان اگر كشوري در شك از لحاظ اقتصادي ها ناتوان باشد،

شدي جبرانيها زيان به اين پرسش هستيم. ناپذير را متحمل خواهد در اين مقاله به دنبال پاسخ

هاي فراملي چه تأثيري بر توسعه كـشورهاي در حـال شركت،ي اقتصاد سياس در چارچوب كه

د؟نتوسعه دار

ها ابتدا،بنابراين . شوندالملل بررسي مي سياسي بيني چندمليتي در چارچوب اقتصاد شركت

و در سپس با تعريف به نام دولت توسعه گرا كه و بررسي نوعي از دولت معرفي مفهوم توسعه

، سعي داريم چگونگي شكل گيري بعضي از كشورهاي درحال  ، كارايي توسعه پديد آمده است

ي چند شركت ها پس از آن به مبحث اصلي مقاله يعني تاثيرگذاري.و اهداف آن را نشان دهيم

و بويژه بر دولت توسعه گرا پر مي شودمليتي بر كشورهاي درحال توسعه . داخته



و دولت توسعه 3 گرااقتصاد سياسي شركت هاي چندمليتي

يهاي فراملّاقتصاد سياسي شركت
و مناقشه اقتصاد سياس ايـن ويژگـي. استانگيز در علوم اجتماعيي از مفاهيم بسيار پيچيده

اصـطلاح نخستين بـار. در خصوص مفهوم جديدتر اقتصاد سياسي بين الملل نيز صادق است 

و سـپس مـوردشعنوان)سوداگري( پيروان مكتب مركانتيليسمبوسيله اقتصاد سياسي  بحـثد

، Adam Smith)(آدام اسـميت، Quesnay)(نـاي وئيز، كـ (Petty)علماي كلاسيك اقتصاد نظير پتي

را برخي اصطلاح اقتصاد. قرار گرفت (Say)سيو)(David Ricardo ريكاردو ديويد بـه سياسي

يو گروهـ خاص اقتصادي براي توضيح رفتار اجتماعي به كـار گرفتـهةنظريمعناي بكارگيري 

به پرسش ديگر و واكنش فعاليت از اين اصطلاح براي اشاره هاي سياسي هاي داده شده از كنش

.)21:1379تقوي(اندو اقتصادي استفاده كرده

ب اقتصاد سياسي بين : مطالعاتي بر دو نوع وابستگي متقابـل دلالـت داردةوزحعنوانه الملل

و حوزه اقتصاد تـوز بيـان طـور كـه راجـر همـان،نخست، وابستگي متقابل ميان حوزه سياست

هم«: كند مي ميبه طور را زمان سياست، اقتصاد را و اقتصاد نيـز سياسـت  :Tooze, 1997(» سازد

و بين.)215 و هيچ تمايزي ميان امور بينيعني؛المللي دوم، وابستگي متقابل امور داخلي المللـي

و داخلي كشورها وجود ندارد  مي. امور ملي و بين اين مسأله باعث المللي شود كه مرزهاي ملي

ازايالملل حـوزه مطالعـاتي يـا شـيوه اقتصاد سياسي بين،بدين ترتيب. رنگ شوندمك  خـاص

كه پيوند سياست روابط بينبارهانديشه در ـ بـينـ الملل است و ملـي المللـي را مـدنظر اقتصاد

.)1386:100يوسفي، حاجي( دهد قرار مي

از در كه پس  اي در جهاني اول پديـده جنگ تعريف شركت هاي چندمليتي نيز بايد گفت

و در عالم حقوق، سياست زبـان اقتصاد تحت عنوان شركت هـاي چنـدمليتي ظـاهر شـده كـه

به آن  آنهـا هـاي حقـوقي، طبق تعريف فرهنگ.مي گويند»multinational Companies«انگليسي

دريي هستند كه بين دو يا چند كشور بـه امـور تجـاري مـي شركت ها  و  واقـع دامنـه پردازنـد

طبق اين تعريف، يـك شـركت زمـاني. فعاليتشان به خارج از مرزهاي يك كشور گسترده است

به جز كشور متبوع در مي يك يا چند كشور خـارجي نيـز بـه فعاليـت تواند چندمليتي باشد كه

ها. مشغول باشد  ي چندمليتي امكانات توليدي يا خـدماتي را درخـارج از كـشور مبـدأ شركت

و در اختيار يا كنترل مي در كنند كه مالكيت يا فرايند توليـد آنهـا واقع مؤسسات تجاري هستند

و بـا سـرمايه،تعريف ديگر. بيش از يك كشور قرار دارد   شركت چنـدمليتي را كمپـاني عظـيم

كه فعاليتش در كشورهاي مختلف پراكنده اسـت صـفت چنـد مليتـي ممكـن. متمركز مي داند

به علت وجود يكي از دو حالت زير   شـركت،در حالـت اول. به چنين شركتي داده شـود است

مادر با سرمايه خود شروع به فعاليت در كشورهاي متعدد از طريق تـشكيل شـعبات يـا ايجـاد

ها  و اي از استقلال از طرف كمپاني مادراين شعبات با درجه. نمايدي وابسته مي شركت هدايت



 1390 بهار،1شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست4

هاي داخليت در كشور مورد نظر سرمايه شركت مادر براي فعالي،در حالت دوم. شونداداره مي

هـاي مختلـف در كنـار ظاهراً سرمايه مليت،به اين ترتيب. گيردآن كشور را نيز به مشاركت مي 

ميبوسيلههم  .)20:1384كاظمي(شود شركت مادر به كار گرفته

ها بعنوان1980هاي فراملي از اوايل دهه از ديد سوزان استرنج، شركت ي مسلط بـر قدرت

در فن به سرمايه و دارا آوري، دسترسي و شبكه توزيع جهاني مورد گردش بودن عنوان تجاري

و درحال توسـعه قـرار گرفتنـدهادولتتوجه بسياري از   هـا ايـن شـركت. اعم از توسعه يافته

شدهادولتطرف مذاكره اي گونهبه كه چنانچه شركتاه واقع اي به مذاكره هاي فراملي علاقه ند

هاي درحال توسعه نداشته باشند، اينهادولت بويژههادولتبا برخي   شانس كمي براي دولت

و توفيق در رقابت اجراي موفق برنامه به عبارت. هاي آينده خواهند داشتهاي توسعه اقتصادي

هاي فراملي براي گذر از دروازه چنين كشورهايي تمايـل نداشـته باشـند، ديگر، چنانچه شركت

هـاي داراي سـهم در بازارهـاي جهـاني ناكـام حكومـت ورها براي ادامه رقابت با ديگر اين كش 

يابي به ايـن كـشورها باشـند، دولـت ناچـار هايي نيز جوياي راه حتي اگر شركت. خواهند ماند 

.است درمورد شرايطشان با آنها به گفتگو بنشيند

و شركت، بنابراين فراملي تنها يك وجه قـدرت هاي اهميت فرايند ديپلماسي بين كشورها

و متقابلاً كاسته روبه افزايش شركت  و ديگر بازيگران غيركشوري در ها  شـدن از اقتـدار كـشور

و جامعه جهاني است به حقايقي چون اتحاد شركت).415: 1379استرنج،(اقتصاد هـاي وي با اشاره

و پديده ادغام  و تملك فراملي و المللي شدن هاي فرامرزي، بين ها توليد، رشـد بازارهـاي مـالي

در سرمايه و نهادهاي غيردولتي و نقش مؤسسات كه تحول اي ناپـذير اجتنابيآنها معتقد است

. (Strange,1994:104)در ديپلماسي درحال تجربه است 

و هاي روند جهاني توان گفت از بارزترين ويژگيمي،در واقع شدن، ظهور شركتهاي عظـيم

د غول كه و بـر ايـن اقتـصادها دارنـدت اليـي كشورهاي سراسر جهان فعر اقتصاد ملّ پيكر است

كه از جمله طلايه اين شركت. گذارند تأثير مي به شـمار مـي رونـد داران جهاني شدن اقتصاد ها

به شركت پيش از آنكه كسي از جهاني شدن سـخني بـه ميـان آورد.ند هست هاي فراملي موسوم

ر مرزهاي ملّ،هااين شركت  و وابستگي مياندا درنوري هايده و كشورهاي مختلف را بـه دولت

.)1379:855طلايي،(شدت افزايش داده اند

به منظور گسترش فعاليتاين شركت و سرمايه ها در هاي خود در سراسر جهان گذاري

در قطب و استفاده از امكانات آنها و روبه رشد هاي صنعتي كشورهاي درحال توسعه

ميكشورهاي مختل به تأسيس يك شركت فرعي ها طبق قانون اين شركت. كنندف اقدام

مي تجارت يك كشور تأسيس مي و لذا كننده هاي فراملي مشخصتوان گفت شركت شوند

هاي فراملي هدف نهايي شركت. كشور مادري است كه شركت در آن تأسيس شده است



و دولت توسعه 5 گرااقتصاد سياسي شركت هاي چندمليتي

و كسب سود بيشتر در هر گوشه از جهان اس  فراملي بديهي است، شركت.تتوسعه روزافزون

و سودآوري شركت در اين كسب سود را براي شركت مادر در اولويت قرار داده هاي تابعه

آي شركت. ها قرار دارد مرحله بعدي اولويت از.تي.هايي چون و زيمنس تي، كوكاكولا، زايس

و پژو از فرانسه، شل از انگ  ليس از جمله آلمان، فيليپس از هلند، تويوتا از ژاپن، رنو

كه تأثيراتشركت مي عمده بر نظام سرمايهيهاي بزرگ فراملي هستند  گذارند داري جهاني

و ولف،( هاي اقتصاد اي سروكار داريم كه از تلفيق عرصه بنابراين با حوزه.)30-1381:31كلمبيس

و سياست داخلي ملي الملل، سياست بين بين مي الملل، اقتصاد داخلي ملي كه قبلاً شود حاصل

. از يكديگر متمايز بودند

و دولت توسعه گرا مفهوم توسعه
 تغييـرات،مفهـوم كلـي توسـعه. حامل معـاني مختلـف بـوده اسـت،توسعه در طول زمان

و پيشرفت از حالت و نهايي استي ابتدايي به سوي حالتيتدريجي .)35:1375طالقاني،( تكامل يافته

كه در درواقع توسعه شامل عنصري از مثل(بردارنده طيفي از كارهاي زيربنايي بازانديشي است

گرفته تـا سياسـت صـنعتي، دولـت رفـاه، سياسـت اقتـصادي)هاها، سدها، كانال آهن، جاده راه

ا  و مديريت تقاضاي كينزي و دغدغـه اولويت.ستجديد، اقتصاد استعماري  هـاي توسـعه از ها

و مد نيـز تـا حـدودي مـشترك يريت زيـست محيطـي قبيل جهاني شدن، فقر، آگاهي جنسيتي

.) 305:1386پالان،( هستند

اي كـه از توسـعه فراينـدي اسـت چندمرحلـه«:كنـد گونه تعريف مـي روستو توسعه را اين

و بلوغ مـي  و سـرانجام بـه عـالي مراحلي چون سنتي، انتقالي، خيز تـرين مرحلـه رشـد گـذرد

مي  ت.»رسداقتصادي يعني مصرف انبوه و ولـي ايـن و بيكـاري عريـف بـه مـسائلي نظيـر فقـر

و اجتماعي كشورها توجه نمينابساماني .100:1385حقيقي،(كند هاي اقتصادي (

دانـد كـه مـستلزم تغييـرات اساسـي در مايكل تودارو نيز توسعه را جرياني چند بعدي مـي

و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش  و ساختار اجتماعي، طرز تلقي مردم، نهادهاي ملي نابرابري

مي. كن كردن فقر مطلق است ريشه  شـديتوان مدعي وقوع توسعه در كشوربه نظر وي زماني

و خواسته و كه مجموعه نظام اجتماعي هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي ي گروه هـا هاي افراد

به سـوي وضـعيتي بهتـر از نظـر و اجتماعي در داخل آن كشور از حالت نامطلوب خارج شده

و  تـأمين معـاش، افـزايش: تودارو وضعيت بهتر را براساس سـه ارزش. معنوي تغيير يابدمادي

و آزادي افراد جامعه تعريف مـي  به نفس  روشـو نيـز توسـعه را گـي.) 8:1377ازكيـا،(كنـد اعتماد

مياين به كنشهمهاز است توسعه عبارت«:كندگونه بيان كه به منظور سوق دادن جامعه  هايي
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و فرديايقق مجموعه سوي تح در صورت گيرد منظم از شرايط زندگي جمعي ارتبـاط بـاكه

نـسبي تعريـف توسعه امـر،به عبارت ديگر.»اندي مطلوب تشخيص داده شده ارزش ها بعضي 

به  كه هاشده است .) 125:1382زاهدي،(و فرهنگ خاص درجامعه بستگي دارد ارزش

و در طول مدرن بعد اصطلاح توسعه از تفكر توسعه،كلي بطور ي جنـگ هـا سالاز جنگ

و كمونيسم، دو اسـتراتژي رقيـب در يـك رقابت بين سرمايهاين دوره،در. سرد رايج شد داري

و طرف ديگر  شد انواع برنامه،طرف اقتصاد توسعه غربي مي در. ريزي متمركز شوروي تشويق

پـالان(ته صـنعتي بـود معناي اصلي توسـعه رسـيدن بـه كـشورهاي پيـشرف،اين فضاي عمومي

306:1386(.

 رويكردهاي مختلف توسعه-الف
و طرفدار رشد-1 و نئوكلاسيك وابسته است  رويكرد مبتني بر رشد كه به اقتصاد كلاسيك

؛اقتصادي بدون توجه به مسائل عدالت اجتماعي، كـاهش فقـر، كـاهش فاصـله طبقـاتي اسـت

كه طرفدار-2 تغييرات ساختاري در راستاي تبديل جوامع سنتي بـه رويكرد مبتني بر مدرنيسم

چپ-3؛مدرن است  و كه طيفي از ديدگاه رويكرد ماركسيستي هـاي ماركسيـستي گراي توسعه

به جامعه سوسياليـستي تـا راه رشـد غيرسـرمايه  و جديد، از گذار انقلابي و نظريـه قديم داري

و قرائت  ر وابستگي  رويكرد ليبراليـستي-4؛ گيردبرميا در هاي امروزين جامعه شناسي انتقادي

در،و نئوليبراليستي كه طرفدار توسعه انسان محور است و  بـرحفظ محـيط زيـست تأكيـد دارد

و توسعه پايدار مطرح مي و-5؛شـود قالب طرفداري از توسعه انساني  رويكـرد جهـاني شـدن

و جهان و همگرايي فرهنگي جوامع و گرايي كه بر يكپارچگي اقتصادي بر ليبراليسم اجتمـاعي

ددموكراسي  و ميتاكيد دارد .) 314:1386پالان،(گيردر چارچوب نئوكاركردگرايي جاي

 توسعه از ديدگاه اقتصادي-ب
كه عمدتاً از تكنولوژي هايةعموما توسعه اقتصادي عبارت است از تبديل جامع  كم درآمد

ج به و محصولات اوليه توليد مي كند امعـه اي بـا درآمـد بـالا كـه از تكنولـوژي سنتي استفاده

و انواع مختلف محصولات صنعتي استفاده مي كند  اهميتـي. جديد براي توليد محصولات اوليه

و توسـعه را مـشخص مـي كنـد  به صنعتي شدن در اين تعريف داده شده تمايز بين رشد و كه

 مـواد خـام بـه توسـعه شايد بتوان از طريق تكنولوژي هاي كارامد در بخش هاي توليد كننـده

از. دست يافت و فني توليد كه در طي آن مباني علمي همچنين توسعه اقتصادي فرايندي است

به وضعيت مدرن متحول مي شوند  ).18:1377ازكيا،(وضعيت سنتي
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و هـاي ملـي افـزايش مـي گذاري در افـزايش هزينـه سهم سرمايه،توسعه اقتصادي در يابـد

دري سـهم،بخـش بازرگـاني خـارجي. شـود تـر مـي متنوعو ساخت توسعه تغيير يافته   بيـشتر

مي صادرات كسب مي و بودجه دولت متناسب با درآمد ملي افزايش در. يابدكند جمعيـت نيـز

و مير به سرعت زياد مي ).207:1379تقوي،( شوداثر كاهش مرگ

 اهداف توسعه اقتصادي-ج
طي آن شالوده ها كه و اجتماعي جامعه دگرگون توسعه اقتصادي فرايندي است ي اقتصادي

و تحولي در درجه اول كاهش نابرابري اقتصادي نحويهب؛مي شود كه حاصل چنين دگرگوني

و الگوهاي مصرف جامعه خواهد بود .)18:1377ازكيا(و تغييراتي در زمينه هاي توليدي ،توزيع

به شرحبطوركلي اهداف توسعه اقتصادي را مي و به اختصار : زير بيان كردتوان

و بهره وري) الف ؛افزايش عملكرد توليد

و استحصال نهاده هاي توليدي)ب و برابري عايدات ،خدمات عمومي ؛تساوي

و مناسب)ج ؛افزايش اشتغال مفيد

و سايرمنابع طبيعي ومادي)د مديريت مناسب در بهره وري منابعي چون زمين،آب

؛تجديدشونده

و سازندگيمشاركت افراد در توسع)ه .)36:1375طالقاني(ه

و به معرفي مي پـردازيم پس از مفهوم توسعه و ايـده. بررسي دولت توسعه گرا ي بنيـادين

مي مفهوم دولت توسعه توان در مباحث مركانتليستي فردريـك ليـست در خـصوص نيـاز اي را

به كـشوره كشورهاي كم توسعه اي پيـشرفته بـه به استفاده از ابزارهاي غيرطبيعي براي رسيدن

و آماده  به توسعه اقتصادي سازي كشور براي قرارگرفتن در جامعه جهاني آينـده منظور دستيابي

از دولت توسعه.دكرمشاهده  كه عبارتنـد نخبگـان: اي از ديد وي داراي چند ويژگي مهم است

و رقـا  بتي، مصمم براي تحقق اهداف توسعه، استقلال نسبي دولت، بوروركراسي اقتصادي قوي

از جامعه مدني ضعيف، توانمندي لازم براي مديريت مؤثر منافع بخش خصوصي، بهـره  گيـري

و حفظ مشروعيت قـانوني  لفـت(ابزار سركوب در پيشبرد توسعه همراه با توجه به رفاه عمومي

.)215: 1384ويچ، 

و فرآينـد تـر هاي ديرهنگام بطور روزافزون مشكل كند كه توسعه نظريه نئوليستين اضافه مي

ايـن بـدين.دشـو مـي» تـر سياسي«لذا استراتژي توسعه. ده استشتر جداسازي براي آنها قاطع

به حمايت معناست كه عامليت  و از بخش خصوصي هاي اجتماعي توسعه، ديرهنگام تغييريافته

.ي ناسيوناليـست قدرتمنـد بـدل شـده اسـت دولت ها اي مركانتليستي در شكل تا اندازهيدولت

ه نئوليستين، موفقيت كشورهاي آسياي شرق را با ارجاع بـه نقـش اسـتراتژيك دولـت در نظري
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و بين رام آن كردن نيروهاي داخلي و سوق دادن به نفع اقتـصاد ملـي عبـارت المللي دولـت"ها

قابل ذكر است كـه دولـت. برد را براي اين منظور بكار مي(Developmentalist State)"گر توسعه

ن توسعه به. متفاوت از دولت رفاه كينزي در كشورهاي پيشرفته دارديقشگرا دولت رفاه كينزي

دري آسيب گروه ها حفظ عقلانيت بازار بوسيله اقداماتي براي حمايت از  نتيجه عقلانيـت پذير

مي  گرا، در مقابل، عقلانيت بـازار را بـه منظـور تعقيـب سياسـت دولت توسعه. كند بازار كمك

. (Wade, 1994:31) كندميشدن محدود صنعتي

ميبه نظر مي در رسد هر آنچه كه درباره جهاني شدن گفته  شود باعـث تحـولي سـاختاري

در. است شدهنقش دولت اين تحول نقش دولت نـه تنهـا در كـشورهاي توسـعه يافتـه بلكـه

ايجـاد فـضاي جديـد، تحـت دولتهادر. بخشي از كشورهاي در حال توسعه نيز رخ داده است 

و بين  و اجتماعي داخلي و توسـعه رونـدهاي تأثير فشار نيروهاي اقتصادي المللـي بـه تقويـت

و كارآمـدي نهادهـاي،واقـعدر. اند ابعاد اقتصادي آن كمك كرده جهاني شدن بويژه در   اقتـدار

و اجتماعي بـين و منطقـه اقتصادي . اسـت دولـت هـا هـاي بـالاي اي مرهـون ظرفيـت المللـي

هايي نيز براي ايفاي نقـش بـه اگر تهديدهايي را متوجه دولت كرده فرصت شدن اقتصاد جهاني

در دولت در فرآيند توسعه،به عبارت ديگر. ده استكراين نهاد اعطا  و ادغام مـؤثر ي اقتصادي

و محوري دارد كننـده اين نقش نه در شكل عامـل مـستقيم فـراهم. اقتصاد جهاني نقش مركزي

و توسعه، بلكه بعنوان  و تسهيل كننده، تسريع عامل تحريك رشد و مـديريت كننده كننده توسـعه

. (Axtaun,1996: 132) است آن قابل توجه 

 گـراي فـردريش ليـست دارد، با نظريه دولـت توسـعه بسيار ديگر كه قرابت معناييةنظري

ان عليـهها ترين چالش اين نظريه از قوي.استنظريه اقتدارگراي بوروكراتيك اودانل  گـاره ايـن

كه شركت دريهاي فراملي تأثيرات است و اقتـصادي بـويژه  خيرخواهانه بـراي توسـعه سياسـي

به علاقه.دنآمريكاي لاتين دار در اين نظريه جوامع جهان درحـال توسـعه مندي طبقات حاكمه

و بـويژه صـنعت هاي اقتدارگرايانه براي عملي ساختن استراتژيحل به راه  هاي خـاص توسـعه

به  مي معطوف اين. ها مستلزم نظم اجتماعي استكه بيش از ساير استراتژي كند صادرات اشاره

مي  هاي فراملي در كشورهاي جهـان توان از مشاركت شركت استدلال برآن است كه تنها زماني

كه محيط تجاري قابل قبول براي عمليات آنها وجود داشته باشـد  در حال توسعه اطمينان يافت

م  درو اين رژيم هاي  خـواه،بنـابراين. فراهم آوردن اين محيط مستعدتر عمـل مـي كننـد قتدر

كه در آنها سرمايه  دخالت كننـد،اند گذاري كرده شركتهاي فراملي در سياست داخلي كشورهايي

اين امـر بـسياري را بـر. هاي مقتدر بوروكراتيك همخواني بيشتر دارد يا نه، حضور آنها با رژيم

ت  داري، صنعتي شدن تنها براي كـشورهاي درحـال شرايط نظام سرمايهحتآن داشته تا بگويند

هاي مقتدر بوروكراتيك آنها بتوانند فرايند توليد، بويژه نيروي كار اي ميسر است كه رژيم توسعه



و دولت توسعه 9 گرااقتصاد سياسي شركت هاي چندمليتي

و بازارهــاي جهــاني را برآورنــد را چنــان ســازمان دهنــد كــه مطالبــات شــركت هــاي فراملــي

(O.Donnel, 1979: 103) .

ن ظريه براساس تجربه آن دسته از كشورهاي درحال توسـعه مطـرح شـده كـه بـشدت اين

: عبارتنـد از دولـت هـا هـاي اينگونـه ويژگي. اندي اقتصادي بوده درگير مسايل ناشي از توسعه 

و تعميق سـرمايه ها، انحصار سياسي، انحصار اقتصادي، سياست حاكميت بوروكرات داري زدايي

 ـاودانل معتقد است. وابسته  ساختاري كاردوسو براي بررسي رابطه متقابـلكه رهيافت تاريخي

و الگوي سلطه سرمايه آن داري وابسته هااين نوع. تواند مفيد باشدمي) دولت(ي سياسي  دولت

كه دنبال صنعتي شدن بودند، اما چون سرمايه كافي را براي ايـن كـار در جوامعي ظهور كردند

به كمك  و مالي خارجي نيازمند بودند هاينداشتند، به شدت از سوي ديگر، پس از آنكـه. فني

ي مزبـور از خودمختـاري بيـشتر در مقابـل دولت هـا به ميزاني از رشد اقتصادي دست يافتند، 

و سرمايه كه اتحاد مثلث بـين دولـت، عوامل هاي خارجي برخودار شدند، در اين مرحله است

و سرمايه داخلي شكل مي .)217-1380:219ساعي،( گيرد سرمايه خارجي

و دري فراملي، شركت ها سياسي توضيح اقتصاد پس از بررسي و دولت توسعه گرا توسعه

م  به سوال اصلي و پاسخ به بحث اصلي هـاي فراملـي در فرآينـد اله يعنـي تـاثير شـركتقادامه

مي پرداي كشورهاي درحال توسعه با تاكيد بر نوع خاص دولت توسعه گرا توسعه .شودخته

بتاثير شركت و  گراخاص دولت توسعه طورههاي فراملي بر كشورهاي در حال توسعه
از هاي فراملي بعنوان بازيگران نظام بين شدن، شركت عصر جهاني در و اقتصاد جهاني الملل

ب  ش سيارقدرت  هزار37 حدود1990 بطوريكه تا اوايل دهه؛اندده جهت تأثيرگذاري برخوردار

 هـزار شـركت وابـسته خـارجي در كـشورهاي200لي وجود داشت كه بر بيش از شركت فرام

و معادل مي8/4مختلف جهان كنترل داشته به گفته برخي. رساندند تريليون دلار كالا به فروش

انـد كـه بايـد زده اين نهادها در حال حاضر چنان قدرتي در اقتصاد جهاني بـه هـم،از مفسران

كه اين نهادها به چه نحوي حاكميـت را تـضعيف توجه خود را روي اين مس  ئله متمركز سازيم

مي كر و هرجا كه مي خواهند با فراغ بال سرمايه ده شواهد نـشانگر ايـن اسـت كـه. كنندگذاري

و توسعه سرمايه  و توسعه شركت رشد و بـه داري جهاني هم دوش با رشد هاي فراملـي اسـت

شر اين سادگي نمي  داري هاي فراملي را از حوزه گسترش سرمايهكتتوان گسترش حوزه توليد

مي.دكرجهاني جدا  تـوان ادعـا كـرد كـه جهـاني شـدن اقتـصاد، روي ديگـرشبه همين دليل

.)432-5: 1379تائب،(هاي فراملي است گسترش شركت

به شكل به خـود جلـبيها فزاينده توجه شركتيكشورهاي درحال توسعه نيز  فراملي را

در مي و هـاي فراملـي بـه ويـژه در كـشورهاي درحـال واقع علل اصلي گسترش شركت كنند
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به اين ابعاد است و ضروري اطمينان از فراهم بودن مواد،اول: توسعه متكي  نظارت، دوم؛اوليه

و در  عـدم نيـاز، سوم؛اختيار گرفتن نبض آنها بر بازارهاي خارجي براي تسهيلات صدور كالا

و سازمان شركت بيني رقابت از سويبه پيش  سـود فـراوان،و چهـارم؛هاي كوچـك محلـي ها

يك شركت غول 350امروزه طبق آمار درآمد. حاصل از نيروي كار ارزان به پيكر جهان با قريب

ولـي. كنـد داري دنيا برابـري مـي ترين كشورهاي سرمايه سوم جمع توليد ناخالص ملي پيشرفته 

كه اهمي فقط بزرگ بودن اين شركت  ها نمايانگر ايجـادت دارد، بلكه رشد اين شركت ها نيست

و جابه  آن امروزه جريان سـرمايه. جايي كيفي در اقتصاد سياسي جهاني است تحول گـذاري هـا

كه مرزهاي ملي ناديده انگاشته  و متحرك است و لـذا فعاليـت اقتـصادي را شودميچنان سيال

به راحتي از نقطه مي به نقطه توان جه اي هـاي عـلاوه تـأثير شـركتهب. ان انتقال داداي ديگر در

كه درحال حاضر بازارها يك ويژگي  به خود فراملي بر مصرف نيز آن چنان شديد است  جهاني

.)47:1380كيلي ومارفيلت(اند گرفته

هاي فراملي در كـشورهاي سبب شده است تا فعاليت شركت شركت ها قدرت تاثيرگذاري

سا  و به ايدئولوژي و تا حـدي بـي درحال توسعه به ديده انتقادي و دولت اعتنـايي ختار قدرت

مي  و اين سؤال را مطرح كه آيا بنگرد هاكند و توانايي لازم براي تنظيم عقلانـي دولت  ظرفيت

نهكه بطور فزاينده را دارند بازارهاي جهاني  درواقـع؟)582: 1379زاده، امـام( درحال ايجاد است يا

اي مي ـ ملتها هنوز از نظر مديريت اقتـصادي اهميـت توان گفت پاسخ به ن پرسش كه آيا دولت

كه دارند يا نه؟ آن مي» كارنوي«گونه گويند جواب مثبـت قـاطع نيـست بلكـه پاسـخو ديگران

ميهب. تر است مثبت محتاطانه در نظر ـ ملت در سازماندهي حيات اقتصادي  رسد قدرت دولت

به شكل نظام قبال اين شركت مي يافت ها دره كاهش كه اين مـورد نبايـد راه مبالغـه پيمـود يابد

.) 193:1378آكسفورد،(

و تاثيرگذاري شركت ارتباطبه هرجهت در هـاي فراملـي جهـت توسـعه با سرمايه گذاري

و منفي كه اين  به دليل آثار مثبت در مي شركت ها اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه توانند

و مخالفاني وجود دارد؛كشور ميزبان داشته باشند : موافقان

 ميزبان موافقان سرمايه گذاري شركت هاي فراملي در كشور-الف
و موافقان سرمايه گذاري شـركت هـاي چنـد مليتـي بـر پركـردن فاصـله  هـا تاكيـد دارنـد

و مقـادير گذاري خارجي را راهي براي از سرمايه لازم ميان برداشتن تفاوت ميان مقادير موجود

به هدف براي  مي دانند رسيدن و نيازهاي توسعه اقتصادي طبق باور اين عده سرمايه گذاري. ها

و هاي دولت، تحصيل مهارت ارزي، دريافتي هايي مانند پس انداز، ذخايرخارجي بر كميت هـا
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و دانش فني، تامين بازار، حضور در اقتصاد و بين المللـي و بازارهاي مالي اثـر مثبـت...جهاني

.دارد

 اقتـصادي،حمايت از نقش شـركت هـاي چنـدمليتي در توسـعه استدلال هاي ديگر در از

كشورهاي درحال توسعه سهم رو به افزايش سرمايه گـذاري خـارجي از طـرف شـركت هـاي

ي چنـد مليتـي بـه سـرعت افـزايش شركت ها گذاري خارجي از سهم سرمايه. چندمليتي است 

از بطوري؛يافته است  درخـارج بـههاشركتگذاري مستقيم اين مايه مجموع سر 1971سالكه

در500 بـه1980در سال. ميليارد دلار رسيد 158حدود و  2700 بـه1995سـال ميليـارد دلار

از(ميليارد دلار افزايش يافت  بـه1980دراوايـل دهـه%1درصد رشد سرمايه گذاري مـستقيم

هادر% 34 سـالدر%40و بـه1990-1994ي سـال هـادر%7/12و حـدود 1985-90ي سال

كه ايـن فرض استوار البته اين استدلال بر اين پيش.)1382:166الهي()رسيد1995  هـا شـركت است

ميدركشورهاي گذاري در براي سرمايه كنند يا حال توسعه از منابع مالي خارجي خود استفاده

-ايـن كـشورها حال توسعه سرمايه وارددركشورهاي گذاري در به عبارتي ديگر براي سرمايه 
،( نمايند .) 31:1381الهي

ديگر اسـتدلال هـا در حمايـت از فعاليـت شـركت هـاي چنـدمليتي در راسـتاي اقـدام از

و قرض حال توسعه براي اخذ وام كشورهاي در  اسـت هاي متعدد بويژه از كشورهاي شمال ها

درتا آنجا كه اخذ همين وام  عه را نگشوده بلكه حال توس ها نه تنها گرهي از مشكلات اقتصادي

هازيرا معمولاً.دش 1980ها در دهه خود سبب ساز بحران بدهي و وام هاي خارجي بـا كمك

به كشورهاي جنـوب اعطـا مـي و صريح ،طـرف ديگـراز. شـود نيت فشارهاي سياسي ضمني

ن بازپرداخت اين بدهي دريـست ها لااقل در كوتاه مدت براي كشورهاي درحال توسعه مقـدور

مي حالي به تأخير  بيـشتر بـه آن تعلـقةافتد بهركه هرچه مدت زمان بازپرداخت ديون خارجي

و پر مي و اين مسئله با توجه به اقتصاد عمدتاً تك محصولي از نوسان كشورهاي درحـال گيرد

به كشورهاي توسعهشاما در زمينه سرمايه ورودي. توسعه زيان آور است  ركت هاي چندمليتي

مت  و متمايز است نيافته مسئله در. فاوت ازيكـشور اگر شـركت چنـد مليتـي سـرمايه خـود را

توانـد تـوجيهي ضمن اين كه همين مـسئله خـود مـي،دست بدهد تنها خود متضرر شده است

كه شركت چند مليتي بعد  وياز سرمايه گذاري در كشور باشد  براي جلوگيري از ورشكستگي

به كـشورة مدام سرماية،يا ترس از دست دادن سرمايه اولي ميزبـان بـراي فعاليـت بيـشتر بيشتر

.)82:1383ساعي( شركت خود روانه كند
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 مخالفان سرمايه گذاري شركت هاي فراملي در كشورميزبان-ب
 برخـي انتقـاداتي،يك ديد كلي نگر با استناد به مطالعات مركز پژوهش هاي مسائل جنوب

به فعاليت شركت هاي چند مليتي را ازو سرمايههم  گذاري مستقم خارجي وارد مـي دانـد كـه

و منفـي بـر محـيط رقـابتي-1:دكرتوان به چند مورد اشاره آن جمله مي -2؛اثـرات تخريبـي

و رقابت با شركت ها دلسردي از به عدم امكانات كافي هاي داخلي با توجه ي قدرتمند شركت

به قيمت گذاري غيررقـابتي ركه منجر قدرت بالاي شركت هاي چند مليتي در بازا-3؛ خارجي

در-4؛شودو عدم كارايي در تخصيص منابع مي به علائم اختلال الگوي مصرف بومي با توجه

هاتجاري فريبنده  .)87:1383ساعي،( شركت

كه اين شركت بر مخالفان معتقدند و صنايع داخلي مستقيماً آثار صاحبان سرمايه ها هاي ملي

هـاي فراملـي را بـا كـشورهاي درحـال توسـعه پل بارن روابـط شـركت. گذارند سوء برجا مي 

و معتقد  كه منافع اين بنگاه غيرمنصفانه دانسته هاي اقتصادي بزرگ تنها از طريق تسلط بر است

و فـراهم مـي  و بازارهاي خارجي كشورهاي درحال توسـعه تـأمين كـاظمي،(شـود منابع طبيعي

به مثابـه اربابـان ها، شركتتهمچنين منتقدان اين شرك.)1384:21 هاي داراي گرايش جهاني را

بي غايبي مي  و نسبت به شرايط افراد بشري كه دغدغه اصلي آنان افزايش سود است توجه دانند

مي. هستند كه شركتهاي فراملـي كـشورهاي فقيـر را مـستعمره مـي آنان استدلال و كنند سـازند

ب  و به ضعف به تدريج مييكشورهاي ثروتمند را در ثباتي و اين به كشانند كه خود حالي است

مي قدرتي عظيم  هـاي تبليغـاتي جمعـي هاي فراملي با كمك فعاليـت شركت. شوند الجثه تبديل

و وسوسه و سبك و انگيز، علايق سياق كـشورهاي جهـان درحـال توسـعه را منحـرف سـاخته

به ضـرورت تبـديل مـي  و مـادامي كـه هيچگونـه نظـا تجملات را هـاي رتي بـر فعاليـت كننـد

عدالتي، بيكاريبي. اسفبار خواهد ماند هاي فراملي صورت نگيرد، آينده كشورهاي فقير شركت

و افزايش جمعيت، تمام  و عدم توجه به محيطو سوءتغذيه تشديد از شدن منابع طبيعي  زيست

كه حتي دامن كـشورهاي ثروتمنـد را مـي جمله مسايل مورد و(گيـرد انتظار از آنهاست كلمبـيس

.)254: 1381ولف،

و جديد هيمر هم هدف سرمايه گذاري خارجي را چنـين بيـان مـي كنـد كـه بـا بحث مهم

و تكنولوژي در استفاده از كنترل كامل بر سرمايه  مـادر، يـك شـركت خـارج از كـشور گذاري

به سودآوري انحصاري دست يابد در  ي چند مليتي ثروت را در شركت ها حاليكه بزرگ بتواند

دهند اما منافع اصـلي را كـشور مـادر تحـصيل سراسر جهان از طريق كارايي بيشتر افزايش مي

 را متحمـل شـركت هـا هاي جهان هزينه سـود انحـصاري ايـنكه ساير بخش حالي كند در مي

.)32:1382الهي،(شوند مي
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جـي. تـي هاي فراملي بر كشورهاي درحال توسعه نظريـه همچنين درخصوص تأثير شركت

: بندي كـرده اسـت ها را بر كشورهاي درحال توسعه درسه گروه دسته بيرستكر تأثير اين شركت 

كه لل آن را رويكرد مكتب تجاري مـي1 ــ رويكـرد2؛نامـدـ رويكرد اقتصادي متعارف، آنچه

نو3؛راديكال يا انتقادي .ـ رويكرد متعارف

. درحال توسعه تأكيـد دارد رويكرد متعارف بر سودآوري شركتهاي فراملي براي كشورهاي

و سودهاي غيرمستقيم تقسيم مـي از مـوارد. شـوند اين سودآوري به دو دسته سودهاي مستقيم

مي سودآوري مستقيم اين شركت  و مهارتها توجـه كـرد كـه ها توان به انتقال سرمايه، تكنولوژي

تـأثيرات. بيـشتر صـرف كننـدةبايـست هزينـ در غيراين صورت يا قابل دسترسي نبوده يا مـي 

تـر هاي فراملي عبارتند از اينكه ممكن اسـت عوامـل توليـد محلـي را فعـال غيرمستقيم شركت 

و فعاليت صادراتي آنهـا قيمـت  و تأثير چندگانه بر آن داشته باشند و تـورم را پـايين نمايند هـا

.بياورد

حـال هـاي فراملـي در كـشورهاي در رويكرد انتقادي يا راديكال بر تأثيرات منفـي شـركت

ها مقدار خيلي كم سـرمايه وارد كـشورهاي نظر اين رويكرد اين شركتاز. توسعه تأكيد دارند 

مي كنند جهان سوم مي  خروج سرمايه تحـت. كنندو بيشتر سرمايه خود را از منابع محلي تأمين

و غيره خيلي بيشتر از ورود سرمايه عناويني چون حق  و سود سهام هـاي شركتبوسيله الامتياز

.راملي استف

كه بيرستكر آن را دورنماي متعارف نو ناميده كه در شرايط صرف، رويكرد سوم اين است

و ثروت سهمي چند مليتيهاشركتاقتصادي،  افزايش رفـاه جهـاني در بسيار با افزايش توليد

و اينكه بيشتر انتقادات بر  ها دارند  تـاي چند مليتي بر پايه تئوري بنا گذاشته شده است شركت

.)43-48: 1382الهي،(حقايق

 تاثيرسرمايه گذاري شركت هاي فراملي بردولت توسعه گرا-ج
، با دولت توسعه گرا بايد گفت حضور شركت ارتباط در هاي فراملي دركـشورهاي ميزبـان

كه قدرت چانه دو طرف را در يك رابطه متقابل قرار  زني طرفين مشخص كننده سـود مي دهد

از كننده قدرت چانه عناصر تعيين. استا بيشتر براي آنه  خصوصيات كشور: زني طرفين عبارتند

و تغييرات محيط اقتصادي بين ميزبان، خصوصيات سرمايه  مثلاَ كـشورهاي داراي. المللي گذاري

ــه دســتگاه ــراي چان و ســالم ب و پيچيــده در هــاي اداري وســيع ــه زنــي ــا زمين هــاي مــساوي ب

مي هاي فرام كنندگان شركت مذاكره زنـي گيرند، يا موازنه قـدرت چانـهلي در وضعيت بهتر قرار

و شركت  مي ميان كشورها المللـي تواند نسبت به زمان، به علت تغيير در شرايط اقتـصاد بـين ها

دركـر دولت كـره سـعي،مثال بطور.)297-300:1383 لارسون واسـكيدمور(تغيير كند  چانـه زنـي بـاد
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و ايـن مال%50ي خارجي حداكثر شركت ها  را شـركت هـا كيت سهام را براي آنها تعيين كنـد

به سرمايه گذاري مشترك با هاملزم و شركت اسـتثنا را فقـط در مـوردي كرهـاي وادار نمايـد

دولت در صدور اجازه سرمايه گذاري خارجي نيز بسيار. مناطق پردازش صادرات قايل مي شد 

مي سخت و بويژه به دنبال گيري اي نند انتقال تكنولوژي را تا اندازهاكه بتوي بوديشركت ها كرد

.) 277-276: 1389صفار،( تسهيل كنند

هـاي فراملـي بـهي خاص را براي معامله بـا شـركتيكشورهاي در حال توسعه سازوكارها

سه جانبه بين دولـت ميزبـان، شـركت شكل اتحاديه  و عناصـر بـرون هاي گرايـي هـاي فراملـي

ها. اندهكردبورژوازي محلي نهادينه  كه خـود را در كـل بـا منـافع گروه ي بورژوازي كمپرادور

و بويژه منـافع  نقـش اساسـي در تحليـل؛سـازند هـاي فراملـي منطبـق مـي شـركت خارجيان

كه ائتلاف حـاكم از بخـشهاي صـنعتي وابـسته بـه. هاي سه جانبه دارند اتحاديه البته بايد گفت

مي  ا اين بخش. شود خارج تشكيل و همچنين صاحبان منافع صنعتي كشور ها معمولاً ز حكومت

.(Gilespie,1984)ندوشمي مند داري مادر بهره سرمايه

ي فراملـي شـركت هـا جهت احاطه كامل بر امر توسـعه در روابـط خـود بـا دولت ها اين

هـاي صـادركننده، تـدوين ارتقـاي بخـش: هـاي عمـومي ذيـل دنبـال مـي شـود سياستگذاري

بي اي محافظهو بودجه هاي مالي سياستگذاري هـاي مردمـي، تـوجهي بـه تـوده كارانه اقتصادي،

و قطع كمكهاي دولتي، تحريك احساسات ملي  و يا برعكس سركوبگرايانه ملـت كاهش گرايانه

و تداوم سياست  و نفـوذ دولـت در كنتـرل اقتـصاد، براي حفظ اشـاعه هاي حكومت، دخالـت

خا گذاري استقراض خارجي، گسترش سرمايه  به امنيت ملي از ديدگاه ائتلاف هاي و توجه رجي

و جهت.)1375:235زاده، سـيف( دهـي بـه دگرگـوني مثلاً دولتي كه هدايت روابط صنعتي حكومت

و اتحادي اسـت  . ساختاري اقتصاد ژاپن بعد از جنگ را برعهده گرفت، نمونه بارز چنين تعامل

و بازرگاني قدرتمند ژاپن شركت و كـارگران از هاي فرامل وزير صنايع ي را براي انتقال سـرمايه

و منـسوجات بـه صـنايع داراي رشـد بـالقوه زيـاد ماننـد فـولاد، صنايع راكد نظير ذغال سـنگ

و بيوتكنولوژي تشويق كرده بود  و خودروسازي ه همـ وزيـر دارائـي،حـال در عـين. پتروشيمي

و تكنولوژي خارجي  دسـتيابي بـه مبادلـه جوانب روابط اقتصادي خارجي شامل واردات كالاها

و سرمايه و خارجي . (Noble,1989:53)غيرمستقيم را تحت كنترل خـود گرفـت گذاري مستقيم

و در همچنين كشورهايي نظير چين كه به عنوان كشورهاي موفق  جهـاني پديـد عـصر هند هم

و و بالاترين تعرفه گمركي را دارند سعي كرده اند تا از صادرات حمايت كنند دولـت آمده اند

.(Wade,2003:18-46) اقتصاد كشورشان دارند دخالت اساسي در

هاالبته بايد گفت كه تمام كننـد، بلكـه گرا در اين كشورها يكسان عمل نميي توسعهدولت

به عهده مي نقش و توسـعه هايي كه دولت گيرد در كشورهاي مختلف با توجه بـه سـطح رشـد



و دولت توسعه 15 گرااقتصاد سياسي شركت هاي چندمليتي

و كيفيت پيوند هر كشور و كميت مي اقتصادي ها. رسد با اقتصاد جهاني متفاوت بنظر يي دولت

و آمريكـاي لاتـين مهـم هـستند بـازيگران فعـالايكه در حاشيه ترين كشورهاي آسيا، آفريقـا

به الگوها هست اقتصادي كه مييند نقـش اقتـصادي. ورزنـدي متفاوت از مداخله دولت مبادرت

و عـدالت دولت در بعضي كـشورهاي در حـال توسـعه همـراه بـا دگرگـون  ي صـنعتي سـريع

از،طور مثالهب. يافته است تقويت كه بعد هـاي همـه بـا اسـتفاده از حمايـت1990سال شيلي

و  ، بدنبال كـاهش فقـر گـام برداشـت و استفاده از نرخ سود بانكي دست زد  جانبه از صادرات

ــشورهاي در ــر ك ــرخلاف اكث ــيلي ب ــام اداري ش ــت نظ ــده اس ــالمتر مان ــعه س ــال توس  ح

)Angel&Graham1995:189-219(.دردر ويكـه مـسير صورتي ديگر موارد، مـشخص مناسـب

و  به منظور اتخاذ سياست براي توسعه اقتصادي وجود نداشته باشد هـاي دولت از ثبات سياسي

و تشويق،  فعاليـت سـرمايه گـذاران عـدم؛گذاري برخـوردار نباشـد تثبيت امنيت سرمايه تامين

تش توازن را وكرديد در اقتصاد ملي ها ده به سمت خـارج از كـشور ثروت شركت هاي ملي را

كه در  مي دارند و حكومـت گسيل و نهايت سبب وابستگي اقتصادي بـه خـارج مـي شـود هـا

ها هم منابع اقتصادي جوامع خودشان را غـارت كـرده، در رشـد اقتـصادي كوتـاهي بوروكرات

و انتقال ثروت را در دستان اليت هـاي غيرمولـد ت ـ در.)6: 1386تيمـوري،(سهيل مـي نماينـد كرده

ميدردولت ها مقابل، يكي از نقش هايي كه  فـراهم؛گيرنـد عصر جهاني شدن اقتصاد به عهده

و تجـارت اسـتي مناسب از نظر خارجي براي سرمايه كردن زمينه  اقتـصاد يـكدر. گـذاري

واقتاز دولت كشيدن كنار معنايبه تواند نمي دولت شكست شده، جهاني  محـض اتكاي صاد

وتداشـ خواهنـد كليـدي نقشدوهر بازارو دولت، شرايط ايندر.باشد بازارها موقعيت بر

 اسـت دولـت درسـت راهبـريو حمايـت بـازار، نيازمنـد درسـتو مناسـب كـاركرد

(khor,2000:104) .و مقـررات( خـدماتيو كالاهـا آوردن بـراي فـراهمدكارآمـ دولـت وجود

و تـر سـالم زنـدگي سـوي بـهرا مـردمو دهـد شكوفاييو رشد اجازه بازاربهكه)نمادهايي

در چـه پايـدار توسعه دولتي، چنين وجود بدون.شودمي تلقي حياتي دهد، سوق سعادتمندتر

 مـردم، رفـاه بهبـود بـراي.غيرممكن اسـت اجتماعي هاي زمينهدرچهو اقتصادي هاي زمينه

.يابد افزايش بايد)جمعي هاي كارآي فعاليت شويقتو انجام توانايي( دولت هايقابليت

وي توسعه دولت ها نظر سياست خارجي از گرا در كشورهاي در حال توسعه حائز ويژگي

كه از اين منظر به منزله پلي ارتباطي با جهـان سـرمايه خاصينقش در سياست خارجي هستند

مي  در دولت توسعه. نمايندو تكنولوژي عمل راهبرد توسعه كشور، با طراحـي گرا موظف است

و اسـتفاده از عوامـل منطقـه هاي مناسب بـستر لازم را بـراي بهـرهو اجراي سياست  و وري اي

اهبـرد كـلان علمـي در حـوزهرتوان نتيجه گرفت كـهمي،در اين راستا. المللي فراهم سازد بين

مي  و جهان از مناسبيتواند چارچوب روابط خارجي منطبق با واقعيات كشور  را بـراي اسـتفاده
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و ارايه توليـدات كـشور بـه ديگـر كـشورها بوجـود آورد و معرفي عوامل توليد ديگر كشورها

مي.)1380:282بهكـيش،( به ويژگـي در اين مورد هـاي دولـت توان كشور تركيه را مثال زد با توجه

گذاري اقتصاد سياست خارجي فعال، جذب سرمايه: جمله تركيه در عرصه سياست خارجي من 

هاي خارجي، استفاده از اهرم هاي المللي اقتصادي، جذب كمك خارجي، فعال در نهادهاي بين 

و چانه  و فرهنگي براي مذاكره و ويژگـي زني سياسي دولـت: هـاي نهـادي چـون هاي اقتصادي

اقتدارگراي مدرن، استقلال دولت، سيستم چندحزبي، كنترل دولت بـر جامعـه سياسـي، اعتقـاد 

به  ، كيفيـت مناسـب بوروكراسـي رهبري و نفوذ شـديد اقتـدار عمـومي رشد اقتصادي، تمركز

و روابط سياسي بـا گروه ها اقتصادي، پيوند دولت با  ي بـزرگ قـدرت هـاي اقتصادي خارجي

ــيش از ــضور ب ــاهد ح ــا ش ــصادي، م و 4000اقت ــه ــي در تركي ــاي فرامل ــركت ه ــد از ش  واح

ك هاي هنگفت اين شركت گذاري سرمايه و اين نشان ها در اين ي موفقيت اين دهنده شور هستيم

.)90: 1383خور،( داري است دولت درتعامل با جهان سرمايه

ي شـركت هـا گذاري مستقيم خارجي بسياري از كشورها بر اهميت سرمايه،درحال حاضر

ميكرفراملي تأكيد به كار و تمام تلاش خود را براي جذب آنها دولت تباط،رادر اين. گيرند ده

و اقدامات ذيل را مـي مي و تأسـيس1: توانـد انجـام دهـد زبان شرايط ــ تنظـيم مقـررات ورود

و اقتصاد داخلي هاي حمايت از شركتـ سياست2هاي فراملي؛ شركت ي دولت هـا: هاي محلي

هاي داخلي يا اعطاي تسهيلات گرا همواره با اقداماتي چون معافيت مالياتي براي شركت توسعه

مي از آنها در برابر شركتو امتيازات ويژه  و مـوازين-3؛كنند هاي خارجي محافظت معيارهـا

ها:ها مديريت تراز پرداخت  و موازين چنـدي را در مـديريت تـرازي توسعه دولت گرا معيارها

از ها بـه كـار مـي پرداخت افـزايش درآمـدهاي صـادراتي بعنـوان برآينـد: گيرنـد كـه عبارتنـد

هـاي اي بوسيله شـركت كاهش واردات سرمايه كالاهاي واسطه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه

و محصولات داخلي، كاهش ميزان سـودهاي خـارجي از  و تشويق استفاده از توليدات خارجي

به سرمايه دن شركتكرطريق وادار  و گذاري مشترك با شركت هاي خارجي و الزام هاي داخلي

حا تشويق شركت  به اين كه بخشي از سود گذاري در كشور ميزبـان صل از سرمايه هاي خارجي

.)89-91: 1383خور،(ندكنگذاري را مجدداً در آن كشور سرمايه

مي هايي را بنا نهادهاي، مجموعه دستگاهي توسعه دولت ها تمامي كه آنها را قادر ازكناند نـد

و بويژه سرمايه گذاري   اي خـودي فراملـي بـراي اهـداف توسـعه شـركت هـا سرمايه خارجي

جنوبي، تايوان، سـنگاپور، چـين، انـدونزي، بوتسوانا، كره: دولت ها ازجمله اين. استفاده نمايند

و مالزي است   به ايـن1965دولت سنگاپور از لحظه استقلال در سال.)215: 1384لفت ويچ،(تايلند

و مي نتيجه رسيد كه كشور كوچك به شـكوفايي برسـد كـه فقر زده شان تنها در صورتي  تواند

 دولـت بـا ايجـاد انگيـزه،اين مياندر. چندمليتي مطرح كندهاشركتخود را سكوي صادرات
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به سرمايه گذاران از طريق ايجاد هيات توسـعه و توسل لازم براي جذب سرمايه هاي خارجي

شـرايط.الملل انجام داد گيري آتي اقتصاد بين برنامه ريزي راهبردي را با جهتEBDاقتصادي 

، تجاري مناس  و تحصيل كرده  قوانين اجتمـاعي طرفـدار تجـارت،ب از جمله نيروي كار ارزان

جملـه وجـود هاي صنعتي كاملا مجهز از زيرساخت عالي حمل ونقل وارتباطات وعرضه زمين

و ثبـات سياسـي، محيطـي را فـراهم كارخانه هاي كليد در  دست به همراه سياست مالي باثبات

كه توليدات سنگاپور بتدريج كر ود خـدمات پيـشرفته بـرون مـرزي گـرايشبه توليد صـنعتي

)275: 1389صفار،(. يافت

و :تغيير اين ساختار مرهون دو ويژگي اساسي دولت توسعه گـرا در دو كـشور بـود تكامل

در-1 كه دولت با كنترل اعتبارات سيـستم بـانكي، زيرسـاخت نقش دولت هـاي مركز ساختار

را  وكر براي توسعه صنعتي فراهم لازم و با برنامـه اصـلاحات اقتـصادي مـالي كنتـرل هـايد

و  ، صادرات را تشويق هـاي خـارجي گـذاري راهبردي بـراي جـذب سـرمايه تجاري را حذف

ها شبكه اي متشكل از روابط بيني ايجاد ساختار-2؛ تدوين كرد  وشركت هـا، روابط شركت

ها، روابط دولت ها هاجهاني از طريقو بازارشركت  تجارتي واسـطه هـاي تجـارييشركت

.)277-279: 1389صفار،( بوجود آورد

مي توان براي و دولت ها ويژگي مشترك كه ي توسعه گراي شرق آسيا ديد انطباق پـذيري

و وسياست شركت ها انعطاف پذيري در. شرايط جهاني آن بوده است ها در برابر تقاضاي بازار

ر،اكثر اين كشورها  بنحويكـه بخـش؛دنـدكرا با شرايط ناپايـدار آغـاز آنها فرآيند توسعه خود

و مي شد تا حداقل نظم لازم را براي رشد اقتصادي عمده جامعه بايد سركوب دوباره يكپارچه

توسـعه. د، ولي هيچگاه اين شرايط نامتلاطم داخلي به عرضه هاي خارجي وارد نشدشوفراهم 

و اقتصادي خود را با تنش  مي داد رانجام رشد اقتـصادي توانـست توزيـعس هاي اجتماعي وفق

.)285-299: 1389صفار،( مجدد ثروت را با آزادسازي دموكراتيك همراه سازد

يا دهد قبل از اينكه سرمايه مطالعات تاريخي نشان مي و و ملي مهم تلقي شود هاي خارجي

و كاهش يابند  و استقلال نسبي؛طبقات مسلط قبلي از ميان برود تودولت هـا قدرت اي سـعهي

و تثبيت شده بودند در. شكل گرفته  در مـسير1979مورد چين كـه از سـال اين موضوع بويژه

و اقتـدار دولـت. اي قرار گرفته كاملاً واضح است دولت توسعه و تحكيم قدرت اهميت تثبيت

به ميزان بسيار زياد موجب تقويت توانمنـدي  و ملي، و قبل از اهميت يافتن سرمايه خارجي هـا

اي در مقايسه با منـافع اقتـصادي بخـش خـصوصي داخلـي يـاي توسعه دولت ها هايتظرفي

هااين امر. خارجي شده است  ميي توسعهدولت هـاي سـازد در مقايـسه بـا سـرمايه اي را قادر

و خارجي نقش  رشـدو تحـول اصـلي عامـل همچنين. مؤثرتر در توسعه داشته باشنديداخلي

اي دولت آسيارقش شده صنعتي تازه كشورهاي سريع و سـرمايه شدن جهانينه است توسعه
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 عنوان قربانيان هيچبه توسعه درحال كشورهاي هاي دولتكه كنندمي تاكيد بويژه آنها،اقتصاد

 Stabbs and( نيـستند چندمليتي هايشركتو بازار اقتصاد شدن جهاني روند بستهپاو دست

(Underhill, 2000.در وجود دول،از اين نظر حال توسعه مي توانـدت توسعه گرا در كشورهاي

هاشركتي چند مليتي اشاره كرديم از توانايي اينهاشركتبا آنچه در بيان ساز كارهاي آنها با 

ويدر راستاي اعمال خودسرانه اي جلوگيري كند كه بطور مستق وم توسـعه غيرمستقيم با رشد

 در سـرمايه گـذاري در صـنايع شـركت هـا ايـن با تشويق. اقتصادي دركشورشان منافات دارد 

و  آنهـا را در شـركت هـا همكاري با سرمايه گذاران داخلي با موفقيت در جذب ايـن سودآور

و . توسعه كشورشان سوق دهند جهت رشد

 نتيجه
سياسي، جايگاه آنها در اقتصاد)چندمليتي(هاي فراملي اين مقاله توانستيم ماهيت شركت در

ن بين آنالملل، و تأثيرگذاري در قش و تحـول و ها در فراينـد جهـاني شـدن مفهـوم ديپلماسـي

گـرا، هاي دولت توسعه هاي فراملي به كشورهاي درحال توسعه، ويژگي چگونگي ورود شركت 

و شاخص  و نحوه تاثيرگذاري اين شركت مفهوم توسعه بر هاي آن ها ها به دولت  را در رسيدن

.توسعه بررسي كنيم

 ولي بدليل اينكه بيشترين تعاملـشان؛فراملي ذاتاً داراي ماهيت اقتصادي هستند هاي شركت

و ماهيـت سياسـي نيـز بـه خودشـان دولت ها با ي ملي است، از حالت صرف اقتصادي خارج

ي سـوزان اسـترنج تحـول مفهـومي عظـيم را در ديپلماسـي ها بنابه گفته اين شركت. گيرند مي

هـا، نـوع ديگـري از ديپلماسـي يعنـي ديپلماسـيش اين شركت زيرا با گستر. اند بوجود آورده

ها با يكديگر بوجـود آمـده، كـه حتـي كـاربرد بـسيارو شركت دولت ها هاي فراملي با شركت

هـاي فراملـي بـدليل امـروز شـركت،به عبارت ديگـر. اندي قديمي آن پيدا كرده زيادتر از جنبه 

و اقت ويژگي و محـدود بـه سـرزمين)توأمـان(صادي بـودن هايي ازجمله فراملي بودن، سياسي

مي گيرنـد چارچوب اقتصاد سياسي بين خاص نبودن، در  پـس از بررسـي در ادامـه.الملل قرار

و اقتصاد سياسي شركت به كشورهاي درحال توسعه بررسي كـرديم ، ورود آنها را هاي فراملي

كه ورود اين شركت  ا ها خود نشان داديم .شـود يـن كـشورها نمـيبه خود موجـب توسـعه در

هاي فراملي در كشورهاي در حال توسعه مؤيـد مطلـب گذاري شركت ديدگاه مخالفان سرمايه(

مي؛)بالاست كه موجب توسعه در اين كشورها آن بلكه آنچه كه در هـا شود، نظام سياسي است

مي. حاكم است  كه و سرمايه نظام سياسي آن تواند ورود اين شركتها و بـه هـا را هـدا گذاري يت

كه از ويژگي  ايـن. گرا برخـوردار باشـد هاي دولت توسعه سمت توسعه پيش ببرد نظامي است

گرا، استقلال نـسبي به گفته لفت ويچ داراي چهار ويژگي بارز نخبگان توسعه نوع دولت كه بنا 



و دولت توسعه 19 گرااقتصاد سياسي شركت هاي چندمليتي

كه بـا نحـوه تعامـل بـا دولت و تثبيت واقعي قدرت است ي شـركت هـا، جامعه مدني ضعيف

و و همچنين عناصر برون فراملي به سمت صنايع سودآور بوروژوازي(گراي محلي هدايت آنها

و تسريع روند آن شـودمي) كمپرادور هـاي البتـه هـدايت سـرمايه شـركت. تواند باعث توسعه

و نحوه تعامل با اين شركت  و بورژوازي وابسته خارجي معمولاً متأثر از ميزان اقتـدار فراملي  ها

وب نارضايتي عمومي دولت، سركو و سـوق ها چگونگي رام كردن نيروهـاي مخـالف داخلـي

به نفع اقتصاد ملي است  به موازاتمي،بنابراين. دادن آنها كه توسعه در اين كشورها توان گفت

كه بتواند جريان سرمايه ورود شركت  گذاري ايـن هاي فراملي مستلزم وجود دولتي مقتدر است

كشركت كه باعث توسعه در اين كشورها شودها را به صنايعي هدايت .ند
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